
 (1)شماره:  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 ،است « مسطح » ا،یانسان در دن « شیآزما نِیزم» 

 ندارد. « یپرتگاه»  ای « قلّه»  چیو ه

 ،« مقصودو  مقصد» و  « معبودو  مبدأ» اگر انسان از  اما

 ،شود « غافل» خود «  وظائفِ» و در نتیجه از 

  ،ات دیگرمخلوقنسبت به  « ییجویبرتر»  یو بخواهد برا

 ،« ییایدن یهاو لذتّ نیمدرک، ثروت، قدرت، شهرت، شهوت، عناو :یالیکوهِ خ» از 

 ،« برودبالا » 

 آورد،یاو فراهم م یرا برا « امکاناتِ لازم» رحمان،  خداوندِ

 د،یخود رس « یِالیخقلّة » ه ب یوقت ،یاله « ثابتِ سنّتِ »طبق  اما

 ،« یانکاریزو  ذلّتو حسرت و  تأسّف هِپرتگا» در  نکهیندارد جز ا یاچاره

 کند:« وط سق» 

ــرُوا بِـ ـــوانَسُـ فلََمَّا»   « ـهِمَـا ذُكّـِ

 بسپارند،( ی)پس وقتى آنچه را که به آنها تذکر داده شده به فراموش

 « أبَـْوَابَ كُـــلِّ شىَْءهِمْ فَتَحـْـــنَا عَلیَْ» 

 (گشائیم،یآنها م یرا ما برا ی)درهاى هر امکان و نعمت

 « ـمَا أُوتُــــوابِـ فرَِحـُـــواحَتَّى إِذَا » 

 )اما وقتى به آنچه به آنها داده شده بود خوشحال و سرگرم و سرمست شدند،(

 (44)أنعام/ « مُّبْلِسوُنَفَإِذاَ هُمْ تَةً بَغْأَخَذنَْـــاهُمْ » 

 ندارند.( یراه ینااميدآن زمان جز در پس  میریگیآن امکانات را از آنها م ةهم کبارهی)


